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 Political  سياسی

  
  ھاشم رائقمحمد انجينر 

  ٢٠٢۴ جون ٢١
  

  نــاھيـــــد و نرگس: داستان 
)۵(  

  :پيوسته به گذشته

ناھيد به ھزار زحمت کيلاس پرازآب را از  .ی آمده ئدانست بالای ناھيد چه بلا در منتظر بود میشاه بی بی بيرون 

که چه بدبختی بزرگ شد جه کاش ھيچ به ھوش نمی آمد زيرا متو اندگی به ھوش آمد که اي.نوشيدروی ميز گرفت و 

 ۀيک توت. با شرف وباعزت نيستناموسش برباد رفته ازين بعد ناھيد آن دختر  و شرافت ووعزت ديشب نصيبش شد

  .ست که بايد به خاک دفن گردد گوشتی اۀچرنجس پا کثيف و

 شد مثل مرغ بی پروبال خود را ھرطرف هستادي او به زحمت فراوان به قصد خاتمه دادن به اين زندگی فلاکت باربه پا ا

  . د چيزی حاصل نشدو دروازه کوبي  ھا دويد وسرخود را به ھردرپنجرهو طرف کلکين ھاه ب. زد می

د و به اين زندگی زودی از بين می بربآسانی و به فکرش رسيد که برای ازبين بردنش لين برق است که ه لا خره باب

که  يگانه لين برق سيمی  وانست ديدتن ھرقدرکو شش کرد ساکت ھای ديوارھا را باز .دھد خجالت آورش خاتمه می

ھنوزھم دستش نمی رسيد   شدهستاديمی رسيد به آن بالای ميزادستش ن.  سقف خانه ستزاست که والدر و گروپ ا

 شد تا دست ھای لزرانش به هستاديلاخره چوکی بلند را به بسيار زحمت بالای ميز گذاشت و خودش بالای چوکی ااب

جريان برق جسم خسته . ند ودستش به رسيم لچ رسيد کازاولدر کشيد و به قوت تمام اولدر را  را اولدر رسد گروپ برق 

ديد ناھيد مثل  .داخل خانه شد هدويد.  ناھيد را چنان به زمين زد که ازصدايش شاه بی بی که منتظر حادثه بودۀماندو در

  .زخورده وخون جاريستي مۀچشمش درتيغ چنار در روی خانه افتاده و از طرف چپ روی و

  روی و چشمانش را به آب شست وھرقدرکوشش کردخونهسرش را بالای زانوی خودگذاشتبا ديدن چنين وضعی 

  . حال نيامده  نشد و ناھيد بهستاديا

 گروپ شان بود رسيد ۀ مردی نرس که از جملر نتيجهدبا قاسم تماس گرفت که  شاه بی بی به عجله بيرون برآمد مثلی

سر و روی ناھيد را شست و ادويه لازم به ناھيد خوراند سر وچشم اورا با بنداج بست بعد ازساعتی ناھيد کمکم به ھوش 

را  کرد که چرا او و رفت ناھيد نھايت درد داشت و ھنوز به شاه بی بی شکايت می ت لازمه دادآمد مرد نرس ھداي

  . کمک کرد و نگذاشت به زندگی خود خاتمه بدھد
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که فھميد چشم چپ او   بعد از روزیًکرد خصوصا وخت و از او پرستاری میسشاه بی بی دلش به حال او سخت می 

خلاصه . چشم خود را از دست داده به او مثل مادرمھربان دلسوزی می کرد اين دخترک جوان مقبول يک . ازبين رفته 

روزھای بعد قاسم . وقاسم ھميشه احوالش را از شاه بی بی می گرفت.  يک ماه تمام ناھيد دربسترمريضی ماندًتقريبا

قاسم .  نمی خواھد ببيندًداحوال داد که می خواھد اورا ببيند  ناھيد قبول نکرد وگفت او را اباتوسط شاه بی بی به ناھيد 

  : گفت 

يبی آورد خودش رفت و جلفون يناھيد قبول کرد و فردا شاه بی بی يک ت . "لفونی صحبت کنيميپس می خواھم فردا ت"

  :لفون آمد و آواز قاسم  گفتيچند دقيقه زنگ تد از بع.  خانه را بستۀدرواز

  "ملالی جان سلام "

      ".بشنوم نام من ناھيد استرا نمی خواھم اين نام ": گفت با عصبانيت ناھيد 

زبا تو صحبت کنم وممکن خودت به بعضی خوب است ھرچه خودت بخواھی  ناھيد می خواھم امرو ":قاسم گفت 

 اول آيا فکرکردی که چرا شما با قبول زحمات زياد .ه کنیئالات من برخورد کنی اميد جواب سنجيده وعاقلانه اراؤس

 هومصارف انگفت به اين جا انتقال داديم ؟ فھميده می توانی که ما به اين کارخود به چقدرخطرھای جانی ومالی مواج

  "بوديم ؟

ياد کرديم وھنوزھم نزد  ازروز اول سفرمتوجه اين موضع شديم ودرطول سفربا نرگس جان ھمسفرم چندين بار":  ناھيد

  ".ال گنگ استؤمن يک س

ستيم ما ھم برای پيشبرد ي نکداشين ھمه کرده ھای خود مستحق يک پاآفرين يک دخترھوشيارھستی آيادرمقابل ا": قاسم 

 ۀن کرد تا ازين راه برای پيشبرد نفقي تعي را نصيب وقسمت برای ما اين وظيفههم البتزندگی خودبه عايدی ضرورت داري

که چشمم به چشم خوت خورد   راست بگويم به مجردیتو درحصه خودت بايد با.خود وعيال خود اين کاررا پيش ببريم

  خود می گردانم ۀرآيندھمسھر قيمت شود ه فکرکردم که ازسالھای سال منتظرخودت ھستم وپيش خودعھد کردم که ترا ب

    ".داريم   دنيا زندگی را آغاز میۀو ھردو به يک گوش

  ". بس است ازعمل کرد ظالمانه آن شب معلوم است": ناھيد 

آن شب تنھا من ملامت نيستم فکرمی کنم ھردوملامت ھستم زيرا مشروب زياد ھردونوشيديم وکاری شد که بايد ": قاسم 

  ".نمی شد

ستم  حالا من يک چشم خود ، عزت و شرافت و ھمه چيز خود را يمن ديگر حوصله ندارم او ناھيد سابق را ن":  ناھيد

اين را . "  خدابه اين زندگی فلاکت بارم خاتمه دهظ خواھی بکن وفقط يک آرزودارم که به لحام ھرچه میه ااز دست داد

  .لفون را مانديوشک تگگفت و

قاسم مسلسل از از شاه بی . ثير نداشت  أ ناھيد  بازدربسترافتاد وچندروزغذا بسيارکم می خورد واسرارشاه بی بی ھيچ ت

حال اين دختر روز به روز خراب شده " :گفت هنی تماس گرفتلفوييک روز شاه بی بی به قاسم ت. بی احوال می گرفت 

 يک روز نرس .چنين گذشت دو سه روز ".خيرباشد کم مانده":  گفت ءقاسم بی اعتنا "بھتر است يک فکرکنی رود می

. اق داخل شد ت به ااين را گفته " من بايد ناھيد را ببينم"که چند روزپيشتر آمده بود با عجله آمد وبه شاه بی بی گفت 

ه بی ھوش ساخته بودند به تذکره انداختند  و يک   ناھيد را درحاليکھردونرس. آمد ه عد نرس دوم باتذکربيست دقبقه ب

  .الھای شاه بی بی ھيچ جواب ندادند ؤويش انداختند به عجله بيرون کردند وبه سر رويکش را بر

وزگاروجبرتاريخ  وھرکس و  شاه بی بی که اصل نامش زينب وازکابل ھستندازخانه دان متوسط الحال حوادث رۀبه گفت

 گفته بود درحال فقر وگدائی درروی سرکھا به مردی برخورد کرد که سبب ًکه قبلا ھرچيز را ازاوگرفت و قسمی
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ی ئ جاو دياين مردم را نمی فھم) چون زبان(استخدام وآوردنش به اين سرزمين شد مدت ھا مثل يک حيوان زبان بسته 

اما زبان درمی کگاه ن، گناه وخيانت اين مردم را ردکمه نان اين جای چاکری می  فقط به خاطر يک لقتسرفته نمی توان

  .تسخود را باز کرده نمی توان

 اعضای وجود آدم از قبيل گرده ھا قلب ۀھم  اين ھا يک گروپ بسيارمکمل وقوی قاچاقبرھای انسان وً اصلا

 مملکت نعاليت ھای ھمه جانبه بين چندي ف.سان ديگرپيوند شده بتوانند ھستدنوجود اه وھرعضوی کارآمد انسانی که ب

 درافغانستان ز آنجائی کها. دارند موترھا وموترران ھا وحتا داکترھا ونرسھا خصوصی که درخفا با اينھا ھمکاری دارند

 دخترک ً خصوصا، فاميل خود می کنندوحتی اولادجخر گرده ھای خود را می فروشند ومردم از غربت و ناداری زياد 

 دخترک ً آدم فروش ھمين دزدی ، گريختاندن وفريب دادن خصوصاهو اما اين گرو ود را می فروشندرد سال خھای خ

  . ھای جوان کاراصلی شان است 

درين اواخرھرقدر قيودات بالای دخترھا وزنان بيشترشود بازاراين ھا گرمترمی شود اين ھا دربين تمام شھرھای 

د وبه پول کم و يا رايگان ننھانی دخترھا وحتی زنھا را تشويق می کنطورپه ه ھا ودلال ھا دارند که بدافغانستان نماين

  . کنند تا اين جا بالای شان تجارت کنند کمک می

 درھمين چند ماه ناھيد جان ونرگس جان  به ده ھا دخترک جوان ومقبول را  سر به نيست کردنددرين تقريب چندين ماه

روختند و چند روز بعد خودش را به پول خوب بالای يک مرد نرګس را ف ۀآوردند  درماه اول بک گردرا 

طرف اروپا ه بری ھمراه نرګس جان بققرار شنيدگی مرد مذکور می خواست درکشتی قاچا. پولدارافريقائی فروختند

 ماھی ھای بحرشد حتی ۀسفرکنند کشتی درطوفان بحرغرق شد تعداد کشتی نشينان به شمول نرگس جوان غرق شد طمع

  .ش پيدا نشدنجسد نازني

 که قلبش را امتحان کنند و بعد ینرسھا به عجله بردند زيرا برای مريض. د نسناھيد نازنين را که ھمه خوانندگان می شنا

 .زودی صورت گيردد بايدعمل بنن مطابقت به مريض که قلبش بايد تبديل شود بفروشياز تعي

نيزدرمقابل پول دادند را وس ناھيد را کشيدند وھردوگرده اش آرزو وھ ھمين دليل بود که قلب جوان ومالامال ه البت

 .ن به خاک بيگانه دفن کردند ا مھاجرۀ حظيرۀوجسد خون آلودش را درگوش

  Ϳ و انا اليه راجعون  نا ا           

 

 


